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 واکاوی مفاهیم رشد، کمال، سعادت و عدالت، در نسبت با وظایف حکمرانی مطلوب؛

 بر مبنای اندیشه سیاسی شهید مطهری
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 26/03/1403ریخ پذیرش: تا                                    14/01/1403تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

شود، وظایف حکومت است. مکاتب مختلف، از جمله مباحثی که درباره حکمرانی مطلوب مطرح می     

 ددر آثار شهی و... نظریاّت گوناگونی درباره وظیفه حکومت دارند؛ از جمله آزادی، عدالت، توسعه اقتصادی

عادت، ساست، از جمله رشد، کمال، ری، تعابیر مختلفی برای هدف و وظیفه حکومت مطرح شدهمطهّ 

این  سی تطبیقیاند، اما بررعدالت و تحققّ انسانیت حقیقی. ایشان به تبیین هر یک از این مفاهیم پرداخته

است با ش شدهاست. در این پژوهش تلاموارد در کنار هم و نسبت آن با وظیفه حکومت، صورت نپذیرفته

ابطه با م آن در رلواز مراجعه به آثار مختلف شهید مطهرّی، به بررسی تطبیقی این مفاهیم پرداخته و نتایج و

همان کمال  شود حدّ نهایی رشد،وظیفه حکومت مورد واکاوی قرار گیرد. از مقایسه این مفاهیم نتیجه می

کومت ذیل ع، حت؛ و از آن جا که از دیدگاه تشیّحقیقی است که معادل با سعادت حقیقی فرد و جامعه اس

 سعادتنبوتّ تعریف شده و هدف غایی نبوت، توحید و هدف آلی آن عدالت است، وظیفه حکومت به

دالت حققّ عتوان نتیجه گرفت وظیفه حکومت از دیدگاه شهید مطهرّی، همان ترساندن جامعه است، می

 وب هستند.ل مطلمورد نیاز برای نیل به عدالت و رشد و کما خواهدبود و تربیت، امنیت و آزادی، عوامل

 .رشد، کمال، سعادت، عدالت، شهید مطهرّی :واژگان اصلی
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 مقدمه 

شیود، وظیایف حکومیت اسیت. از جمله مباحثی که درباره حکمرانیی مطلیوب مطیرح می

عیدالت، توسیعه  مکاتب مختلف، نظریاّت گوناگونی درباره وظیفه حکومت دارند؛ از جمله آزادی،

اسیت، اقتصادی و... در آثار شهید مطهرّی، تعابیر مختلفی برای هدف و وظیفه حکومت مطرح شده

از جمله رشد، کمال، سعادت، عدالت و تحققّ انسانیت حقیقی. ایشان در موارد مختلف، بیه تبییین 

و نسیبت آن بیا وظیفیه اند، اما بررسی تطبیقی این موارد در کنار هم هر یک از این مفاهیم پرداخته

است با مراجعه به آثار مختلف شیهید است. در این پژوهش تلاش شدهحکومت، صورت نپذیرفته

مطهرّی، به بررسی تطبیقی این مفاهیم پرداخته و نتایج و لوازم آن در ارتبیا  بیا وظیفیه حکومیت 

 مورد واکاوی قرار گیرد.

 

 رشد

یعنیى گمراهیى قیرار  -غیىّ -است و در برابر معنای راهیابى و ثبات در حقّرشد در لغت به

ای از بلیو  جسیمی و (. مراد از رشد، رسیدن فرد به مرتبه354ق. 1412گیرد )راغب اصفهانی، می

عقلی است که بتواند مصالح و مفاسد زندگی خود را در هر یک از امور مادیّ و معنوی تشیخی  

در اصطلاح فارسی، بیشتر ناظر به رشید  (. گرچه مفهوم رشد173 ،4 ق، ج.1390دهد )طباطبایی، 

شیود، امیّا در ای باشید، رشیید گفتیه مییجسمی است و به فردی که دارای اندام موزون و برازنده

وَ ابتْلَیُوا » فرمایید کیریم میاصطلاح فقهی و در بیان قرآن، رشد نوعی کمیال روحیی اسیت. قرآن

(. ایین آییه نشیان 6)نساء  « نسَتْمُْ منِهْمُْ رشُدْاً فاَدفْعَوُا إلِیَهمِْ أمَوْالهَمُْحتیّ إذِا بلَغَوُا النِّکاحَ فإَنِْ آ الیْتامی

دهد رشد غیر از بلو  است و فرد برای آن که بتواند اختیار اموال خویش را بیه دسیت گییرد و می

ر میورد معامله با او صحتّ داشته باشد، جدای از آن که باید بالغ باشد، رشید نیز باشد. همچنیین د

ازدواج هم در فقه اسلامی محرز و مسلمّ است که تنها عقل و بلو  کافی نیست و نیه دختیر و نیه 

توانند ازدواج کنند، بلکه علاوه بر بلیو  و عیلاوه بیر عقیل، پسر، به صرف عاقل و بالغ بودن، نمی

باشید. داشته شیوداش گذاشته مییرشد لازم است، چرا که فرد باید لیاقت مسئولیتی را که بر عهده

گیرد، درحالی کیه رشید مقابیل سیفیه اسیت، پس عقل غیر از رشد بوده و در برابر جنون قرار می

(. 130)بقیره  « وَ منَْ یرَغْبَُ عنَْ ملَِّةِ إبِرْاهیمَ إلِاَّ منَْ سفَهَِ نفَسْیَه»فرماید  چنانچه خداوند در قرآن می

تقسیم شده و خود افراد عاقیل بیه دو نیوش رشیید و  به بیان دیگر، افراد به دو دسته عاقل و مجنون
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گردند و برخلاف بلو  و عقل که اموری غیرارادی و جسیمانی بیوده و نقی  غیررشید تقسیم می

عقل و جنون، ایرادی بر خود فرد نیست، رشد امری اکتسابی و ارادی اسیت )مطهیری، امیدادهای 

خواهید ییک گذاری اسلام برای کسی کیه میهمین دلیل در قانون(. به1374غیبی در زندگی بشر، 

دار شود، لازم است که علاوه بر سیایر شیرایع عمیومی یعنیی بلیو  و عقیل و کار اجتماعی عهده

خواهید بیه باشد، یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کیاری کیه میهم داشته« رشد»قدرت و اختیار، 

 (.51، 1375عهده بگیرد )مطهری، انسان در قرآن، 

بیرداری از امکانیات لیاقت و شایستگی برای نگهداری و بهره»معنای عام خود یعنی  رشد در

تیاً دارای (. انسیان فطر132، 1374)مطهری، « استشدهادههایی که در اختیار انسان قرار دو سرمایه

 وه بیهدادن به این اسیتعدادهای بیالقها بوده، و فعلیتاستعدادهای ذاتی در ناحیه ادراکات و گرایش

ی و روحیی، است، و رشد آن است که تمام ابعاد انسیانی، اعیم از جسیمشدهعهده خود او گذاشته

شیوند داده« پیرورش»مادیّ و معنوی، فکری و عیاطفی، فیردی و اجتمیاعی، روی اصیول معینّیی 

ای شایسیتگی معن(. به عقیده شهید مطهرّی، از آنجا که رشد به35، 1375)مطهری، انسان در قرآن، 

 هاست، بنابراین دو رکن خواهد داشت برداری از سرمایهری و بهرهنگهدا

 دار رکن اولّ است(ها و استعدادهای ذاتی )آموزش، عهدهشناخت صحیح سرمایه -1

ا و هیبیرداری از آن سیرمایهقدرت، لیاقت، شایسیتگی و توانیایی بیرای نگهیداری و بهیره -2

 استعدادها )پرورش متوجهّ رکن دوم است(.

اقیت و های لازم و هم قدرت و لیشد اکتسابی است؛ پس انسان باید هم آگاهیهر دو رکن ر

رار قیالییت او برداری از امکاناتی که در نظامات خلقت بیرای فعّآمادگی لازم برای نگهداری و بهره

 (.148و  135، 1374شده را کسب کند )مطهری، داده

 رشد در ابعاد اجتماعی

ی باشد، رشد انیواش مختلفیی خواهدداشیت؛ از جملیه بسته به این که موضوش رشد چه چیز

توان اسلام را نیز به عنوان ییک سیرمایه و ثیروت رشد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و ملیّ. حتیّ می

العاده که در اختیار ماست، موضوش رشید دانسیت و مسیأله مییزان رشید معنوی و یک امکان فوق

برداری صحیح از آن، مورد بررسیی قیرار یی بهرهاسلامی را از دو حیث شناخت این سرمایه و توانا

طیور داد. اماّ در این جا، نظر به این که موضوش بحث، نسبت رشید و وظیفیه حکومیت اسیت، بیه

توانید نیاظر بیه شود. رشد تنها به فرد منحصر نیسیت و مییخاص به مسأله رشد ملیّ پرداخته می
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که در اختیارشان اسیت باشید، بیر ایین اسیا  های انسانی، طبیعی، فرهنگی و... ها و سرمایهملتّ

برداری و سود بیردن رشد ملیّ عبارت است از لیاقت و شایستگی یک ملتّ برای نگهداری و بهره»

، و به هر میزانیی کیه ملتّیی، شایسیتگی بیشیتری در «ها و امکانات طبیعی و انسانی خوداز سرمایه

وقتیی کیه  .اسیت« رشیید»باشد، بیه همیان انیدازه های خود را داشتهبرداری از سرمایهاداره و بهره

شود و رهبیری در حقیقیت های دیگر باشد، مدیریت و رهبری نامیده میموضوش رشد، اداره انسان

برداری صحیح از نیروهای انسانی، و از آنجیا کیه ها و بهرهکردن نیروی انسانعبارت است از بسیج

اصلی رهبران جامعیه همیین خواهیدبود کیه رشید رشد اکتسابی بوده و باید تحصیل شود، وظیفه 

تیرین ها، چه در بعد معنوی و چه در بعد اجتماعی، عالیجامعه را بالا ببرند. امامت و رهبری انسان

 (.136-104، 1374)مطهری،  شودمقامی است که از طرف خدا به یک انسان واگذار می

 ست یکی از انواش رشد ملیّ و اجتماعی، رشد از نظر زمانی ا

 اریخیتبرداری از امکانات رشد از نظر گذشته  آگاهی به سرگذشت و تاریخ خود و بهره -1

ین و بینی و تحت کنترل درآوردن حوادث، بیر اسیا  قیوانرشد از نظر آینده  قدرت پیش -2

 سننی که بر زمان و تاریخ حاکم است.

ان خیود را شر  این نوش رشد، شناختن زمان و مقتضیات آن است. مردمی کیه عصیر و زمی

بینیی کننید و تحیت تواننید آینیده را پیششناسند، به طریق اولی نمیکنند و نمیدرست درک نمی

 (.150و  149 ،1374ضبع و کنترل خود درآورند )مطهری، 

یم یجابی تقسها را به دو دسته علائم سلبی و علائم اشهید مطهرّی علائم رشد نایافتگی ملتّ

 کنند می

 یافتگی ملیّ  علائم سلبی رشد نا -1

مقتضییات  واطلّاعی نسبت به شرایع زمیان ها و بیخبریاین نوش از علائم، عمدتاً شامل بی

 باشد.بینی و تسلعّ بر زمان وجود نداشتهشود توانایی پیشآن است که منجر می

 علائم ایجابی رشدنایافتگی ملیّ  -2

 برخی از این علائم عبارتند از 

ایر ر مقایسه با گذشیته خیود آن ملیّت و در مقایسیه بیا سیسطح انتشارات و مطبوعات )د -

 ها(ملتّ

-ترین و عزیزترین سرمایه انسیانی جامعیه، بیهمسیری که نخبگان جامعه، به عنوان شریف -
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 شود.سمت آن هدایت می

ر دهید، چیه از نظیهیا حساسییت نشیان مییمیزان اهمیّت مواردی که جامعه نسبت به آن -

ه کیهای کیاذبی شده و چه از نظر حساسیتشان داده میهای لازمی که باید نحساسیت

ده دلیلی بر آن نبوده و چه بسا منجیر بیه مشیکلات بزرگتیر و جیار و جنجیال و اسیتفا

 استدشمنان از فضای پیش آمده شده

ی از شوند؛ خصوصیاً آن کیه برخیمسیری که انفاقات و خیرات عمومی در آن راه اهدا می -

 باشد.گشایی، اثر معکو  داشتهبخشی و راهکتواند به جای تحرّانفاقات می

 (.1374ها )مطهری، استفاده یا عدم استفاده از فرصت -

 کمال

اسیت. مسیأله « کمیال»شیود، مفهیوم دومین مفهومی که در بحث وظیفه حکومت مطرح می

 کمال و انسان کامل، از دو حیث اهمیّت دارد 

ن رد زمینیه لازم را بیرای رسییدشناخت انسان کامل از این حیث کیه حکومیت وظیفیه دا -1

 ها به مرحله کمال انسانی فراهم نماید.انسان

د با شناخت انسان کامل و تعمیم آن به جامعه بر اسا  دارای شخصییت و طبیعیت واحی -2

 توان جامعه کامل را نیز شناخت.بودن جامعه، می

 تحلیل مفهوم کمال

ن اسیت. شدن اجیزای آبعد از تمام معنای بالارفتن کیفیت و مطلوبیت امریکمال در لغت به

 شیدنتمیام رود و کمیال در کیفییات؛ و هنگیامی کیه بعید ازلذا معمولا تمام در کمیّات به کار می

 اجزای یک مرکبّ، خصوصیات و محسیناتی بیه آن اضیافه شیود کیه کیفییت آن را در زیبیایی و

 (.125 ،10 ج. ق،1430شود )مصطفوی، ثمربخشی بالاتر ببرد، به آن کمال شئ گفته می

شود که در جهت عمودی بیالا رود. بیر خیلاف کمال در اصطلاح، زمانی به شیء اطلاق می

معنای آن است که شیء، همه آنچه را برای اصل وجود خیود لازم دارد، دارا باشید و در تمام که به

میال در باشد. نقطه مقابل تمیام، نیاق  اسیت، امیّا کجهت افقی، به نهایت و حدّ آخر خود رسیده

توانید درجیه بیالاتری گشیت، بیاز هیم میی« تمیام»شود که شی بعید از آن کیه جایی استفاده می

باشد که فرد به مرحله انسیان کامیل تواند ادامه داشتهباشد. مراتب کمال در انسان تا حدیّ میداشته

د )مطهیری، شیومیاللهّیی نییز دانسیتهبرسد؛ یعنی حد اعلای انسانیت که در ادبیات دینی، خلافت
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 (.16و  15 ،1367

-ییز نهفتیهنمفهوم کمال با مفاهیم پیشرفت و توسعه نیز تفاوت دارد. در مفهوم کمال، تعیالی 

ن یشرفت چنییشود که حرکت رو به بالا و عمودی باشد، اماّ پاست و صرفاً در مواردی استفاده می

توسیعه  رود.یز به کیار میینیست و برای مثال در مورد پیشروی یک بیماری یا پیشروی در جنگ ن

فیاهیم بیا م« تکامیل»کیردن اسیت. بنیابراین، مفهیوم دادن و معیادل پیشیرفتمعنای وسیعتنیز به

 (.63و  62، 1382)مطهری،  تفاوت دارد« توسعه»و « پیشرفت»

قیی به عقیده شهید مطهرّی، کمال امری تدریجی و مشککّ است و حدّ نهیایی و کمیال حقی

نیی رداری( تنها زمانی ممکن خواهیدبود کیه منیازل مختلیف ییک امیر یعهای قرا)برخلاف کمال

غییر ایین  ای از مراتیب آن امیر حقیقیی باشید، درمرحله نهایی، مشترک باشند و هر مرحله، مرتبه

ای گیرایش معنیتر معنا ندارد. بر همین اسا  گرایش به کمال مطلق بهصورت اساساً کامل و کامل

 خیواهى ایین معناى کمال مطلق»پایان و بدون مقصد نیست، بلکه ه بیانسان به یک امر خیالی و را

عیى کشد و این کشش داراى مقصید موجیود و واقاى انسان را به سوى خودش مىاست که جاذبه

، 1398)مطهیری،  «است و تمام حرکات و سیر انسان به تحریک آن مقصد و بیه جاذبیه آن اسیت

. تی شیء نیست، بلکیه جیزء هسیتی و عیین آن اسیت(. به دیگر سخن، کمال امری ماوراء هس50

سیت. تواند نباشد، نسیبت بیه عیدم آن، کمیال اهمیشه وجود برای موجودی که ممکن بوده و می

-عستیِ وسییطرف همرتبه دانی نسبت به مرتبه عالی، با نیستی بیشتر توام است و هر چه موجود به

ینّیی سیتعداد معاء، حد معینّی دارد، زیرا شییء طرف کمال رفته است. البتهّ کمال هر شیتر برود، به

 مال ممکینکدر مجموش نظام هستی دارد؛ به بیان دیگر، هر چیزی در نظام هستی دارای حد معینّی 

 200، 1398و در واقع، وجود ممکن است، چرا که کمال شیء، همان وجود شیء است )مطهیری، 

 (.201و 

 انسان کامل از نظر اسلام

 ت انسان کامل از نظر اسلام وجود دارد دو راه برای شناخ

 توان انسان کامل را شناخت روش اول  روش نقلی. در این صورت از دو طریق می

کامیل  بررسی مشخصّاتی که در قرآن و سنتّ، راجع به انسان کامل، ذیل عناوین مسیلمان -1

مطیرح  (یا مؤمن کامل )به عنوان انسانی که در پرتو اسلام ییا ایمیان، بیه کمیال رسییده

 است.شده
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 خواهید،بررسی مشخصّات افراد عینی که مطمئن هستیم آنچنیان کیه اسیلام و قیرآن میی -2

 لییهم السیلامعهای کامل اسلامی هستند، یعنی معصومین اند و وجود عینی انسانساخته شده

 های الهی بر زمین هسیتند و هیچگیاه زمیین از وجیود ایشیان خیالی نیسیتکه حجتّ

 (.13 و 12، 1367)مطهری، 

ز اروش دوم، روش عقلی است که در آن، با بررسی چیستی طبیعت انسان و نحیوه سییر او 

کمیال  نق  به کمال، انسان کامل مشخّ  خواهد شد. سه تفسیر از نحوه سیر انسان از نقی  بیه

 قابل تصور است 

هیا سوی کمیال وجیود نداشیته باشید و تندر طبیعت انسان، هیچ اقتضایی برای حرکت به -1

 ل بیرونی او را بالقسر حرکت دهد.عام

میال او در طبیعت انسان، جهازات بالفعلی وجود دارد که خودبه خود او را بیه مقصید و ک -2

-هیشان را بیارساند )مانند گیاهان که مجهزّ به وسائلی هستند که بدون اراده و شعور، می

 دهند(طرف کمال سیر می

انتخیاب  پیش دارد )یعنی نحوه اعمالی کهانسان اصول و کلیّات صرا  و مسیری را که در  -3

ه صول کلی، بیداند و در فطرت او ریشه دارد و این اکند( بالفطره و به نحو بالقوه میمی

یلات را شود. اماّ فیروش و تفصیها انجام میمنزله ابزارهایی است که حرکت به کمک آن

 داند که به کمک وحی فراخواهدگرفت.نمی

سیر سوم قابل قبول است. طبق اصیل هیدایت عامیّه، هیر نیوعی از از نظر شهید مطهرّی، تف

موجودات، استعداد کمال خاصیّ را داشته و یک نحو آشینایی و ابیزار رسییدن بیه آن را نییز دارد. 

انسان نیز دارای فطریاّت ادراکی و گرایشی است که به منزله ابزارهایی برای آشنایی با مقصید بشیر 

کمال مطلق یا خداجویی اسیت. البتیّه بایید توجیّه شیود وجیود ایین  سمتو وسیله پیمودن راه به

فطریاّت ادراکی و احساسی در انسان، به این معناست که تنها اصول اولّیه و کلیّات را بیالفطره دارد 

و فروش و جزئیات را از طرق دیگر از جملیه عقیل و اسیتدلال بایید دریافیت کنید و در صیورت 

یگری ورای عقل باید راهنمایی شود. فطرت و عقیل، تنهیا کلیّیات های دعاجزبودن عقل، از روش

کنند و از ترسیم فیروش و جزئییات عاجزنید، بنیابراین طبیق اصیل هیدایت عامیّه، را مشخّ  می

گیردد. اسیتعدادهای انسیان )چیه از نظیر راهنمایی انسان توسعّ فطرت و عقل و وحی ثابیت میی

( در آغاز بالقوه است و تدریجا بالفعیل شیده، رو جسمی و چه از نظر روحی و معنوی و اجتماعی
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رود. این مسیری که باید طی شود، صرا  اوست. پس نکته مهم این جاست کیه کمیال به کمال می

 (.72-66، 1398و نق  اموری حقیقی هستند و نه قراردادی )مطهری، 

-ع بیهکه فقاز آن جا که انسان دارای استعدادهای گوناگون است، کمال او در صورتی است 

-در بیه سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگر را مهمل و معطل نگذارد و همیه

 صورت متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد. پس سه شر  برای کمال حقیقی وجود دارد 

 های انسانی رشد کنند و هیچ کدام بدون رشد باقی نمانند.همه ارزش -

 هنگ با هم رشد کنند.های انسانی، هماهمه ارزش -

 ها، به حدّ اعلی برسد.رشد هر کدام از این ارزش -

 شود چنین تعریف می انسان کاملبر این اسا ،  

د ، در او رشی«هماهنی »طیور و بیه« در حدّ اعلیی»، «های انسانیهمه ارزش»انسانی که 

گیردد  مییهم مشیخّ   جامعه کامل(. به این ترتیب تعریف 35-33، 1367است )مطهری، کرده

متیوازن و  طیورهایش، در حدّ اعلی و بیهای است که همه استعدادها و سرمایهجامعه کامل، جامعه

 باشد.هماهنگ، رشد کرده

از نظر شهید مطهرّی، انسان طبیعی، انسان بالقوه است کیه بایید حید کمیال نهیایی خیودش 

هیای عیالی میروزی تحقیّق ارزشبرسد و فلسفه شرایع، رساندن انسان به کمال انسانی، و به بیان ا

شیده، از ایین (. تمام تمایلات و فطریاّتی که در بشیر نهاده81و  80، 1396انسانی است )مطهری، 

ای کیه ها احتییاج دارد و هییچ تماییل لغیو و بیهیودهروست که بشر در سیر تکاملی خویش به آن

اسیت، تماییل بیه ثیروت، شیدهنباشد، در وجیود بشیر قیرار دادهاحتیاج به کشتن و میراندن داشته

جویی، تشیکیل خیانواده و تماییل دینیی، همگیی از تمیایلات محبوبیت اجتماعی، علم و حقیقت

ای طبیعی انسان است و بین هیچ یک از آنها، تضاد و تناقض واقعی نیست و هر یک، حیّّ و بهیره

شیود، و ایین، ن برقرار میشود، هماهنگی کامل میانشادارند و اگر سهم هر یک از آنها، عادلانه داده

طیور حق حقََّیهُ( و کمیال )رشید حیداّکثری همیه فطرییّات بیهمفهوم دقیق عدالت )اعطْاءُ کلِّ ذی

هماهنگ( است. در مقابل اگر تعادل برقرار نشده و یکی از تمایلات را سرکوب و دیگری را بییش 

عید فیردی و چیه در بعید هیا و جنیگ و سیتیز، چیه در باز حد اشباش نماید، منجر به ناهماهنگی

های فطیری را میدّ اجتماعی خواهدشد، و این از جمله مختصاّت دین اسلام است که تمام گرایش

نظر داشته، هیچ یک را از قلم نینداخته و برای هیچ ییک، سیهمی بییش از حیقّ طبیعیی آن، قائیل 
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 است. به تعبیر ایشان نشده

ها بیا فطرییّات بشیر نین و عدم ضدیّت آنقوا بودن قوانین اسلامی هماهنگی آنمعنی فطری»

فطیری  دهنده یک احسیا است؛ یعنی اسلام گذشته از اینکه از نظر ایمان و پرستش خدا پرورش

 «اسیت است، از نظر قوانین و مقررّات نیز با فطرت و طبیعت و احتیاجات واقعیی بشیر هماهنیگ

 (.50، 1374)مطهری، 

-میییق گرایش صددرصدی به باطل، به گمراهی ناز نظر شهید مطهرّی، غالب جوامع از طر

 افیرا  در آن، هیایی کیه. برخیی از ارزششونداز افرا  در یک حق به فساد کشیده میافتند، بلکه 

 گردد، عبارتند از موجب فساد فرد )و یا جامعه( می

 معنای خاص آن یعنی خلوت با خدا، مناجات، تهجد و...(افرا  در عبادت )به -1

 افرا  در زهد -2

مت کردن عبادت در خیدهای انسانی و منحصرافرا  در خدمت به خلق )نفی سایر ارزش -3

 به خلق(

 های انسانی )مانند برخی مکاتب لیبرالیسم(افرا  در آزادی و نفی سایر ارزش -4

 ف(ها حتیّ عقل )مانند برخی مکاتب عرفان و تصوّافرا  در عشق و نفی سایر ارزش -5

رشید  اص موجب فساد فرد )و یا جامعه( گشته و کمیال، دربنابراین، افرا  در یک ارزش خ

 (.36، 1367)مطهری،  طور هماهنگ با یکدیگر استها، در حدّ اعلی و بههمه ارزش

 نسبت مفاهیم رشد، کمال و عدالت در بینش اسلامی

)توانیایی و شایسیتگی « رشید»شود که مفهوم طبق تعریفی که از کمال گفته شد مشخّ  می

)رشد حداّکثری همه اسیتعدادها « کمال»برداری از امکانات و سرمایه ها( و مفهوم بهرهنگهداری و 

کنند و حدّ نهایی رشد در انسیان )و جامعیه(، طور هماهنگ(، در واقع از یک محکی حکایت میبه

 در حقیقت همان مرتبه انسان کامل )و جامعه کامل( است.

 ی دارد هُ است که دو بعد فردی و اجتماعحق حقََّمعنای اعطْاءُ کلِّ ذیعدالت نیز به

 وه بیه اوعدالت اخلاقی  کمال فردی که در آن، قوا و غرایز در اعتدال بوده و حیّّ هیر قی -1

 گردد.شود و از افرا  و تفریع جلوگیری میداده می

امعیه، عدالت اجتماعی  کمال جامعه انسیان کیه در آن، اسیتعدادها و فطرییّات افیراد و ج -2

 (.92، 1390)مطهری،  رسندو به کمال می فعلیت یافته
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 بنابراین، عدالت اخلاقی و اجتماعی نیز در واقع همان کمال فرد و جامعه است.

 یافتن استعدادهای بالقوه: ایمانشرط اصلی فعلیت
قیوه . باید باشید داند، بلکه ایمان نیزتنهایی کافی نمیقرآن، حکومت عقل بر قوا و غرایز را به

د چیه در بعی با ایمان نگردد، قادر به برقراری عیدالت، چیه در بعید فیردی و توأماگر  عاقله انسان

 (. به تعبیر شهید مطهرّی 92، 1390)مطهری،  اجتماعی، نخواهدبود

رسیاند به فعلیت ها را بنظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوهّ دارد و باید آن»

الاتی معمار خویشتن باشد. شر  اصلی وصول انسیان بیه کمی و این خود اوست که باید سازنده و

خییزد. بیه یاست. از ایمان، تقوا و عمل صیالح و کوشیش در راه خیدا برمی« ایمان»که بالقوهّ دارد 

-شیود و بیهوسیله ایمان است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفیس امیّاره خیارج می

 .آیدصورت یک ابزار مفید درمی

لاخره ن حقیقی که خلیفةالله است، مسجود ملائکه است، همه چیز برای اوست و بیاپس انسا

 یانسیانِ منهیا دارنده همه کمالات انسانی است، انسانِ بعلاوه ایمان است نه انسانِ منهیای ایمیان.

ک ریز اسیت، بخییل و ممسیگرفته و ناق  است. چنین انسانی حری  است، خونایمان، کاستی 

 (.16، 1375)مطهری، « تر استاز حیوان پستاست، کافر است، 

دا بایید تر این مطلب که چرا ایمان، شر  اصلی برقراری عیدالت اسیت، ابتیبرای تبیین دقیق

 یست؟چهای انسانی( در منطق مادیّ و الهی بررسی شود ریشه گرایش به عدالت )و سایر ارزش

 ریشه گرایش به عدالت در منطق مادیّ و الهی

های فطری نیستند، ریشه اخلاق اجتمیاعی و گیرایش از آنجا که قائل به گرایش گرایانمادیّ

دانند، چرا کیه مصیلحت به عدالت و احترام افراد نسبت به حقوق یکدیگر را حفّ منافع فردی می

افراد در همکاری با هم و عدم تجاوز به حقوق یکیدیگر اسیت و آزادی افیراد را نییز تنهیا آزادی 

کنند که در این صورت، اخیلاق کند. شهید مطهرّی این دیدگاه را چنین نقد میدیگران، محدود می

العمل دیگیران تنها حاکم بر فردی است که منفعت خود را در همکاری با دیگران بداند و از عکس

باشد که از ناحیه دیگران، احسیا  خطیر نکنید، دلیلیی قدر قدرت داشتهبترسد، اماّ وقتی کسی آن

اخلاقی را رعایت کنید. بنیابراین اصیول اخلاقیی و گیرایش بیه عیدالت، تنهیا در  ندارد که اصول

(. به همین دلیل است که عمیلاً، 30و  29، 1390سطح اجرایی خواهدبود )مطهری، های همقدرت

اسیت و های قدرتمند به کشورهای ضیعیف نشیدههایی مثل حقوق بشر، مانع تجاوز دولتاعلامیه
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شدن عدالت و اخلاق نشده، بلکه باعیث افیزایش توانیایی و قیدرت اجراییعلم نیز، نه تنها عامل 

 است.زورمندان شده

این در حیالی اسیت کیه در بیینش الهیی، محیور مسیائل اخلاقیی، از خیود و منیافع خیود 

ا منافع خیود بهای انسانی را مغایر کردن است و هنگامی که فرد عدالت، اخلاق و ارزشنظرصرف

الت و ضیدّ عید تواند میانع از ضیدّ اخیلاقر برابر خود نیابد، تنها چیزی که میببیند و مانعی هم د

سیانی نسان به آکردن او شود و پشتوانه اخلاق و عدالت بوده و اگر در انسان وجود پیدا کند، اعمل

بیودن و ، ایمان اسیت. ایمیان بیه حقیقیزندگرفته و منفعت را کنار میراه اخلاق و عدالت را پیش

شیود. دالت و اخلاق که در اثر ایمان به اصل حقیقت و تقیدّ  یعنیی خداونید پییدا مییتقدّ  ع

ی، )مطهیر دارد بند اسیت کیه بیه خیدا ایمیانای به عدالت و اخلاق پایاندازهبنابراین عملاً فرد به

1378 ،92 .) 

اقتضا کنید، دانند، نه آنکه صرفاً منافع او این را شهید مطهرّی انسان را فطرتاً طالب عدالت می

بینید. از نظیر کند که عدالت را مافوق خود و منافع خیود مییبلکه حتیّ انسان در خود وجدان می

ها به حسن عدل و قبح ظلم، نیازی تکوینی مربیو  بیه همیه ایشان، منشأ حکم مشترک همه انسان

یازهیا را ها و جامعه است، برخلاف دیدگاه مادیّ که تنهیا بیه منیافع شخصیی اندیشییده و نانسان

داند. این اصول مشترک و تکوینی موجود در همه افراد کیه بیرای آن منحصر در نیازهای مادیّ می

حدّ اعلای قداست را قائلند و حاضرند منافع فردی خود را فدایشان کنند، همیان فطرییّات ایشیان 

 (. به تعبیر شهید مطهرّی 65و  64، 1398است )مطهری، 

توانید یجوست. یعنی عدالت، بالذاّت برای انسان مه و عدالتخواانسان یک موجود عدالت»

ها سییر جنگد نه برای این که سیر بشود بلکه برای این که گرسنهصورت یک ارزش در بیاید. میبه

 د.بشیون جنگد نه برای این که خودش پوشیده بشود بلکه برای این که برهنگان پوشییدهبشوند. می

فس و ذات عدالت است و دشیمن ذات برقرار شود. او اصلاً عاشق نجنگد برای این که عدالت می

 (.44و  43، 1397)مطهری،  «ظلم است

 تمکتب توحیدی؛ تنها مکتب جامع انسانی که پاسخگوی نیازهای اصیل و معنوی انسان اس

ها و نیازهای مادیّ از نظر زمانی زودتر خیود به عقیده شهید مطهرّی، در انسان، هرچند لذت

هیای میادیّ اسیت و هیر چیه تر و نیرومندتر از لیذتهای معنوی اصیلدهد، اماّ جاذبهان میرا نش

تیأثیر قیرار اش را بیشیتر تحتانسان بیشتر آموزش و پرورش یابد، حیات معنوی او، حیات میادیّ
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تر گیردد، نیازهیای معنیوی جامعیه نییز خواهدداد. جامعه نیز چنین است و به هر اندازه که متکامل

الشیّعاش صورت هدف انسانی درآمده، نیازهای میادیّ را تحیتیابند و بهش و تقدمّ بیشتری میارز

حیدیّ برسید ( و حتیّ ممکن است به94، 1375دهند )مطهری، قرار داده و در حدّ وسیله، تنزلّ می

 ،1375)مطهیری،  باشیدکه فرد از حرکت و تلاش خود، جز رضای خالق مطلوب دیگیری نداشته

 (.14و  13

طیامع و حتیّ مکاتب مادیّ نیز ناچارند به اصول و حقوق و عقیده و مسیلک اهمیّیت داده، م

متعاقید  ن بشر راتوامنافع مادیّ را در مقابل آن کوچک بشمارند، در حالی که تنها با مبانی دینی می

بشیر از  اگر مبیانی دیین را»کرد که عقیده و مسلک و اصول و حقوق، فوق منافع و مطامع است و 

ی، )مطهیر «مانیدبگیریم پایه و مبنایی برای این حقیقت که انسانیت برتر از منیافع اسیت بیاقی نمی

ای امیری خواهند بر اسا  فلسفه محض و منه(. ایراد مکاتب مادیّ در این است که می70، 1369

د کتب ایجیامیش تقدّ  قائل باشد، مافوق انسان، که نسبت به آن عشق ورزیده آن را بپرستد و برا

شییفتگی  ایدئولوژی بر اسا  فلسفه محض منهای ایمان ی که نوعی دلبستگی و»کنند، درحالی که 

ر مکتیب و (. ه52، 1390)مطهری،  «تر است ی ایدئولوژی کامل انسانی نیستبه هدف برتر و عالی

ه تقیدّ  د و مقدّ  اسیت و نشیانهایی مافوق ماده، نیرومنسیستم فکری اجتماعی، نیازمند ارزش

ف شیرکت نیز آن است که انسان شایسته بداند زندگی خود را فدای آن امر مقدّ  کند، و به صیر

 توان یک مکتب انسانی جامع داشت. به بیان ایشان در منافع، نمی

« فینظام فکیری و فلسی»یک مکتب اجتماعی کامل و ایدئولوژی درست، هم نیازمند به یک »

 بینی استوار و بینش منطقی خیاص ونیازمند به یک ایمان، بدین معنی که هم یک جهان است و هم

ی هیم دارا مجهزّ به استدلال و منظم و به اصطلاح امروز سیستماتیک درباره جهان داشیته باشید و

دف هیا و هییک ایمان باشد، یعنی دارای قدرت ایجاد دلبستگی و عشق و محبتّ نسبت به هیدف

 (.51، 1390)مطهری،  «فردی و شخصی باشدبرتر و مافوق 

چنین خاصیتی دارد  از طرفی نیوعی بیینش دربیاره هسیتی و وجیود اسیت و ذات « توحید»

ای است که مثل و مانند ندارد و یگانه مبداء عیالم اسیت و از طیرف دیگیر، ذات حیق تنهیا یگانه

سیاز و تعهیّدآور هم آرمانبینی توحیدی، معبود بشر و یگانه موجود لایق پرستش بشر است. جهان

کننیده گرمکن و فداکارساز، و هم راهنمیا و هیدایتساز است، و هم نشا  بخش و دلو مسئولیت

شیود. در توحیید، در کند و همه مسائل به آن تحلیل مییاست و راه وصول به اهداف را تعیین می
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اسیت و بیه همیین  عین این که هدف از ابتدا روشن و مشخّ  است، اماّ ذات هیدف غیرمتنیاهی

جیوی انسیان طلیب و کمیالنهایتگاه برای انسان کهنگی نداشته و پاسخگوی فطرت بیدلیل هیچ

 (.62-55، 1390بینی توحیدی است که همه این خواص را یکجا دارد )مطهری، است. تنها، جهان

ه عیدالت ملیجهای اخلاقی از تواند ریشه گرایش بشر به ارزشبینی که میبنابراین تنها جهان

ن، ییا بینی توحیدی است و ایمیان، رکین اصیلی آن اسیت. انسیان بیدون ایمیارا تبیین کند، جهان

جیودی بیند، و یا موموجودی غرق در خودخواهی است که همه چیز را با عینک منفعت فردی می

اه بیه دانید، گیمرددّ و سرگردان که تکلیف خویش را در مسائل مختلف اخلاقی و اجتماعی، نمیی

از نظیر  گردد. در حیالی کیهشود و گاه به سویی دگر، و موجودی ناهماهنگ مین سو کشیده میای

رشیت ( و هیم جیزء س83عمیران  گیردد )آلقرآن، ایمان هم باعث هماهنگی با جهان آفرینش می

 (.38-33 ،1375)مطهری،  (30هاست )روم  ها و مطابق فطرت آنانسان

 

 ی فرد و جامعهتأثیر عبادت بر تجدید حیات ایمان

ر دهدف از عبادت، تجدید حیات ایمانی انسان و نییرو گیرفتن آن اسیت. غفلیت از خیدا و 

نداشتن نیست، بلکه ریشیه در عیدم تیذکرّ دارد؛ از ایین روسیت کیه نتیجه معصیت، ناشی از علم

شید، بااد خیدا یشود و هر چه انسان بیشتر به عبادت به ویژه عبادات روزانه، باعث تکرار تذکرّ می

می سیاخت توان جامعه اسلاشود. بدون عبادت، نمیبند میبیشتر به اخلاق و عدالت و حقوق پای

اطف مییان ماند، و متقابلا بدون یک محیع اجتمیاعی سیالم و تعیو حتیّ خود انسان نیز سالم نمی

ردی فیبیادت ین عتوان عابد خوبی بود و رابطه متقابلی بافراد و امر به معروف و نهی از منکر، نمی

رنامیه و عبادت اجتماعی برقرار است. بنابراین، عبادت جدای از آن که خود هیدف اسیت، جیزء ب

ر، ر روح بشیدتربیتی اسلام برای تربیت افراد از نظر فردی و اجتماعی است که از هر وسیله دیگیر 

 (. به تعبیر شهید مطهرّی 1378مؤثرّتر و نافذتر است )مطهری، 

یمیان پاست و صحنه زندگی وفای پیمان اسیت. ایین « پیمان»دتگر واقعی عبادت برای یک عبا»

 اعیم از هیوای -مشتمل بر دو شر  اصلی است  یکی رهایی و آزادی از حکومت و اطاعت غیر خدا

م محض در مقابل آنچه خیدا و دیگر تسلی -نفس و مطامع نفسانی و از موجودات و اشیاء و اشخاص

 (.79، 1375)مطهری،  «داردی است و آن را دوست میکند و به آن راضبه آن امر می

بنابراین مفاهیم رشد، کمال و عدالت، در واقع حاکی از امر واحدی هستند که در سایه ایمیان 
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شوند. ایمان فار  از محرکّات مادیّ و به عنوان امری معنوی، محرکّیی اصییل در وجیود محققّ می

-ی، جامعه را با اهرم منافع و ابزارهای اقتصیادی مییفرد و جامعه است، در حالی که در منطق مادّ

توان حرکت داد و عقیده و ایدئولوژی نیز در صورتی مفید است که در خدمت منافع باشد. امیّا در 

تواند فرد و جامعه را به حرکت درآورد، حتیّ اگیر در بینش اسلامی، ایمان ارزش ذاتی داشته و می

سان عدالت را بالذاّت و به خیاطر حیق دوسیت دارد و آن را جهت خلاف منافع اقتصادی باشد. ان

گیذرد امیّا از حیق و عیدالت، بیه مافوق منافع خود دانسته، از منافعش به خاطر حق و عدالت میی

گذرد، و این در صورتی است که انسانیت انسیان فعلییت یابید و در نتیجیه، خاطر منافع خود نمی

های معنوی پیدا کنید )مطهیری، ی نسبت به نیازها و ارزشهای معنوی، ارزش بالاترنیازها و لذتّ

 (.206و  204، 1396

 سعادت

 ومعنای وجدان ابزار و یا حالاتی اسیت کیه موجبیات رسییدن بیه خییر سعادت در لغت به

 معنیای آنچیه کیهکند، و ضید آن، شیقاوت و نحوسیت اسیت بیهصلاح را برای انسان فراهم می

 ،5 ج. ق،1430نماید )مصیطفوی، ق در امور خیر را فراهم میموجبات سختی و کلفت و عدم توفی

معنیای (. معادل بهتر برای مقصودی که از کلمه سعادت مدنظر است، واژه فلاح اسیت کیه بیه155

 (.147 ،9 ق، ج.1430ها و رسیدن به خیر و کمال محض است )مصطفوی، نجات از همه زشتی

ت نییز است و وظیفه حکومعادت آفریده شدهاز نظر شهید مطهرّی، انسان برای رسیدن به س

ختییاری اسمت سعادت خود، آزادانیه و رساندن جامعه به سعادت است و سیر انسان )و جامعه( به

 «اسیت نیه تکیوینی و غرییزی و جبیری هدایت انسان تکلیفیی و تشیریعی»است و به زبان دین 

 (.13و  12، 1390)مطهری، 

ون بیرای مثیال افلاطی کننید؛عادت انسان مطیرح مییمکاتب گوناگون، تعاریف مختلفی از س

فیلسیوفان  سعادت جامعه را در ایجاد یک نظام تربیتی و سیر و سلوک عقلانی می داند کیه در آن،

قیایق حهمه ابناء جامعه را در یک نظام متعارف عقلانی، از ادراکات متعارف محسیو  بیه سیوی 

عادت سییین طرییق، نهایت به مثال خیر برساند و به اثابت و ازلی )که مثُلُ یا ایده ها هستند( و در 

 (.1380ها حاصل شود )افلاطون، همه انسان

 داند که البتهّ هر یک ارزش متفاوتی دارند ارسطو موجبات سعادت را نه چیز می

 موجبات سعادت در بدن  سلامت، قدرت و جمال -1
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 موجبات سعادت در روح  عدالت، حکمت و شجاعت -2

  (.1368ارج از روح و بدن  ثروت، مقام و خاندان )ارسطو، موجبات سعادت در خ -3

 ال تعرییفابن سینا، سعادت واقعی را با کمال واقعی یکی دانسته و اساساً سعادت را بیا کمی

(. 1381ینا، سی)ابین  دانندرسیدن همه استعدادهای انسان میکمالکند، چرا که سعادت را در به می

 است، برای مثال مطرح شده نظریاّت دیگری نیز درباره سعادت

 ود؛ یعنییبرخی معتقدند سعادت انسان در آن است که دو دو ناحیه علم و اراده نیرومند ش -

 هر چه بیشتر بداند، و هر چه بخواهد، بتواند.

-عریف مییمعنای حداّکثر لذتّ و حداّقل رنج تبرخی سعادت را رفاه و آسایش بیشینه، به -

و کمتیرین  مندیکند، بیشترین بهرهدر این دنیا زندگی میکنند؛ یعنی انسان در مدتی که 

ی، رنج )چه از ناحیه عوامل طبیعی و چیه از ناحییه هیم نوعیان خیود( را ببیرد )مطهیر

 (. در این دیدگاه، جامعه مرفهّ سعادتمند است.14و  13، 1390

سیت، و اهیای انسیانی نتیجه این تعریف از سعادت، تنزلّ انسان در حدّ حیوان و نفی ارزش

 (.63و  62، 1398)مطهری،  دیگر فداکاری و از خود گذشتگی معنایی نخواهد داشت

ی بیرای تنهایی قادر نیست سعادت خود و طرحیی کلیّشهید مطهرّی معتقدند اساساً انسان به

 ه ادعّیایهمه مسائل خود را که منطبق با همه مصالح زندگی او باشد بریزد. اگرچیه برخیی فلاسیف

وحیدت  کردن راه سعادت،یافت که در پیداتواناند، اماّ هیچ دو فیلسوفی را نیز نمیهخودکفایی کرد

 را که آمیزترین مفاهیم است؛ چیشان، سعادت و عوامل تحققّ آن از ابهاماباشند. از نظر نظر داشته

 خود بشر و استعدادها و امکانات آن هنوز ناشناخته است. -

 عادتش، اهدافش، معیارهای خیر و شرش، روشیششود سبودن انسان موجب میاجتماعی -

یگیران هیای دها و انتخابها و اهداف و معیارها و روشاش با سعادتو انتخاب وسیله

رگزیند، پیس بایید سیعادت تواند راه خود را مستقل از دیگران بباشد. بشر نمیدرآمیخته

 د.خود را در شاهراهی کاوش کند که جامعه را به سعادت و کمال برسان

 یادن بعد از عالمو جاودانگی روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به  انسان یات ابدیح -

 بنابراین نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی ضروری است؛ یعنی 

نیاز به یک تئوری کلی، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی، کمال انسیان »

هیا و ها، باییدها و نباییدها، خیوبشو تأمین سعادت همگانی است و در آن، خطو  اصلی و رو
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ا مشخّ  شیده باشید هها و تکلیفها، مسئولیتها، نیازها و دردها و درمانها و وسیلهبدها، هدف

 (.53و  52، 1375)مطهری، « باشدها برای همه افراد بودهها و مسئولیتو منبع الهام تکلیف

یشیه انع و اندباشد که بتواند عقل را قی بینی استوارچنین مکتبی، از طرفی باید بر نوعی جهان

باشید بیه داشتهبینی استنتاج شیود کیه جاذرا تغذیه کرده و از طرف دیگر منطقاً اهدافی از آن جهان

دارد،  بینیی کیه چنیین خاصییتی( و چنانچه در بخش قبل گفته شد، تنها جهان56، 1375)مطهری، 

ساسیی امفاهیم رشد، کمال و سعادت، نقیش بینی توحیدی است. بنابراین توحید در تعریف جهان

ز شیود؛ اخیلاق اسیلامی اها به توحیید منتهیی میدر اسلام همه راه»دارد. به تعبیر شهید مطهرّی، 

یابد، تربیت اسلامی همین طیور، سیاسیت اسیلامی گیرد و به توحید پایان میتوحید سرچشمه می

ت (. لیذا تعرییف درسی123، 1375، )مطهیری «همین طور، اقتصاد و اجتماش اسلامی همیین طیور

 سعادت را باید بر مبنای مکتب توحیدی استخراج کرد.

 مایند نعریف میعلاّمه طباطبایی، سعادت حقیقی را مترادف با کمال حقیقی دانسته و بر مبنای فطرت ت

یقیی است طالب کمیال و سیعادت حقنوش انسان به حکم فطرتی که در او ودیعه نهاده شده»

باشید و روزی صورت اجتماعی میترین مراتب زندگی مادیّ و معنوی بهاستیلا بر عالیخود یعنی 

ه در طیی اسلام که دین توحید است برنامه چنین سعادتی است. انحرافیاتی کید. به آن خواهد رسی

گردد نباید به حساب بطیلان فطیرت انسیانی و میر  آن پیمودن این راه طولانی نصیب انسان می

اهات مواره حاکم اصلی بر انسان همان حکم فطرت است و بس؛ انحرافیات و اشیتبشود. هگذاشته

جوی قیرارِ کمیالاز نوش خطای در تطبیق است. آن غایت و کمالی که انسان به حکیم فطیرت بیی

، بیه نقیل 56، 1375، )مطهری« رسیدبه آن خواهد -دیر یا زود -کند، روزیخود آن را جستجو می

 (.14، 4از  طباطبایی، ج.

اما نظر علاّمه درباره وظیفه حکومت در قبال به سعادت رساندن افیراد و جامعیه چیسیت؟ از 

شود. بنابراین، حکومیت بایید نظر شیعه، حقّ حاکمیت الهی بوده و حکومت ذیل نبوتّ تعریف می

مجری قوانین الهی باشد و قوانین الهی برای پرورش استعدادهای فطری انسان تا رسیانیدن انسیان 

-اللهّی است. در این دیدگاه، دین، انسانیتی است که بیهمقام انسان کامل و به تعبیر قرآن، خلافت به

معنای واقعی کلمه به فعلیت رسیده و تأمین معیارهای انسانیت، همان وجود عینی دین است. دیین 

( نیز سراسر جلوات توحید در مقام عمل و نظر است. یعنی احکام نظیری دیین )اصیول اعتقیادات

تبیان نظری توحید است و احکام عملی دین، روش اجرای توحید و تربیت توحیدی آحاد جامعیه 
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ییافتن فطریّیات سازی فعلیتوظیفه اصلی حکومت، زمینهاللهّی است. پس سوی مقام خلافتبه

اسیت. از آن جیا  اللهّیها با اجرای قوانین الهی تا رسانیدن افراد به مقام خلافتتوحیدی انسان

بودن ترکیب جامعه و وجود روح جمعی مسیانخ بیا ارواح تیک تیک علاّمه طباطبایی به حقیقی که

او شیکوفایی فطریّیات در  سعادت فردتوان نتیجه گرفت در فرهنگ قرآن، افراد قائل هستند ، می

هیم انید؛  طولاست و این دو در شکوفایی فطرت روح جمعی جامعه است و این امر در ضمن 

کمیال فطیرت ، کمال فطرت افراداست و  رشد فطرت افرادمؤثر در  جامعه کمال فطرتیعنی 

دهد؛ و این مسأله، مطلبی محیوری در نظرییّه عیدالت اجتمیاعی اسیت. را نتیجه می روح جمعی

است کیه کمال حقیقی و سعادت توحیدی  ، تأمینوظیفه ذاتی حکومتبنابراین طبق نظر علاّمه، 

ارت دیگر، علاّمه طباطبایی سعادت را تنهیا در گیرو ایمیان روح در ابعاد مختلف شمول دارد. به عب

هیای وظیائف حکومیت را در داننید و بقییه مؤلفیهجمعی جامعه و وابسته به ایمان قاطبه امتّ می

 (.98-96 ،4 ق، ج.1390)طباطبایی،  شمارندخدمت همان یک مطلب برمی

 تعریف شهید مطهرّی از سعادت بر مبنای قرآن

( )و جامعیه مطهرّی، برای آن که بتوان نظر قرآن را درباره چیستی سعادت انساناز نظر شهید 

 دانست، دو راه وجود دارد 

ظیر اسیت؛ بیه بییان دیگیر از نبررسی آیاتی که در آن، هدف از خلقت انسان مطرح شیده -1

 ست.اها آفریده شدهقرآن، انسان استعداد چه کمالاتی دارد که برای رسیدن به آن

 نییز بیرای است، چرا که بعثت انبییای که در آن، هدف از بعثت انبیا مطرح شدهبررسی آیات -2

 (.9، 1390)مطهری،  هاستتکمیل انسان

 گردد.در ادامه آیات ناظر به این دو قسم بررسی می

 ایین، بر «بدُونِلیِعَْسَ الِاّ وَ الْانِْ وَ ما خلَقَتُْ الجْنَِّ»فرماید  سوره ذاریات می 56خداوند در آیه 

ت و اسا  غایت خلقت انسان عبادت است. به این معنا هدف اصلی از زنیدگی، تنهیا معبیود اسی

 داسیت و هیرخواهد انسان را بسازد و به او هدف و آرمان دهد. هدف و آرمان نیز تنها خقرآن می

رهنیگ ف ود که درچیز دیگر، جنبه مقدمّه برای این امر اصیل دارد. در توضیح این آیه، باید توجهّ ش

ل عرفت کامیمقرآن، عبادت مراتب دارد و منظور از عبادت در آیه فوق، مرتبه عالی آن است که به 

 (.97-94و  16، 1390انجامد )مطهری، و شهودی حق می

لقَیَدْ ارَسْیَلنْا »نمایید  خداوند در آیه دیگری، عدالت اجتماعی را هدف بعثت انبیاء معرفّی می



 

 

316 

مه
لنا

ص
ف

 
ه 

ور
 د

ی،
س

سیا
د 

بر
اه

ر
8

ره
ما

ش
 ،

 1
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
28

 ،)
ار

به
  

14
03

 

این آیه صریحاً بپیا (. 25)حدید  « باِلقْسِطِْانَزْلَنْا معَهَمُُ الکْتِابَ وَ المْیزانَ لیِقَومَ الناّ ُ  رسُلُنَا باِلبْیَِّناتِ وَ

 .استداشتن عدل و قسع را هدف رسالت و بعثت پیامبران معرفّی کرده

ی، هدف اصیل دهدکه نشان میاست در قرآن کریم دو مفهوم مشخّ  ذکر شدهنتیجه آن که 

   ای است برای این دو امرمقدمّه ،همه تعلیمات پیامبرانو  ستاین دو امر ا

 شدن به اوشناختن خدا و نزدیک -

 (.35و  34، 1375)مطهری،  یبرقراری عدل و قسع در جامعه بشر -

)و  ال انسیاناماّ چه نسبتی میان این دو مفهوم برقرار است؟ از نظر شهید مطهرّی، غایت و کم

میه ی خداست و ثنوی دانستن هدف پیامبران شرک اسیت و مقدّسوبلکه هر موجودی(، حرکت به

هیای زشپرستی اسیت. بیا وجیود ایین کیه اردانستن ایمان برای عدالت و سعادت دنیوی نیز مادهّ

ا فاقید تند، امّاخلاقی و اجتماعی مقدمّه و وسیله نیل به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی توحید هس

میّا پیس ااند، مهالمقدّای هستند که در عین آن که وسیله عبور به ذیارزش ذاتی نیستند، بلکه مقدمّه

 (.38و  37، 1375)مطهری،  اندالمقدمّه، همچنان ضروریاز وصول به ذی

 تحققّ انسانیت کامل و حقیقت دین، هدف اصلی و سعادت حقیقی انسان و جامعه

 پروردگیار است که تنها ذاتبه عقیده شهید مطهرّی، انسان از نظر قرآن موجودی آفریده شده

 الَا بیِذکِرِْ مْ بیِذکِرِْ اللهِ قلَیوبهُُالََّذینَ امنَوا وَ تطَمْئَنُِّ»تواند سعادت و رضایت کامل او را تأمین کند  می

ا، تنها خیدا تیأمین (، قلب مضطرب و جستجوگر بشر و سعادت او ر28)رعد  « اللهِ تطَمْئَنُِّ القْلُوبُ

 . عبیادت ور، مقدمّه و یک منزل از منازل سیر بشر است، نه سیرمنزل نهیاییکند و هر چیز دیگمی

 دف اصیلیتقربّ به خدا و ذکر او، و یا علم و قدرت، همه اهداف ثانوی هستند و وسیله برای هی

اسیت. « خیدا»(، و هدف اصلی در منطق قیرآن، همیان حقیقیت یعنیی 26و  25، 1390)مطهری، 

ز جهینم، اهیداف ثیانوی هسیتند و هیدف اصیلی، رسییدن بیه اهداف دیگر مثل بهشت یا فیرار ا

کشیور  خداست. عدالت اخلاقی نیز جلوی نفس اماره را که مانع وصول به حقیقت است، گرفته و

ز ایمیان، ا نماید. بنابراین، ایمان در اسلام هدف است و نیه وسییله، و وجیوبوجود را متعادل می

 ایمان هدف است. به تعبیر ایشان باب آثار زیاد و فواید آن نیست، بلکه نفس 

ایمان از آن جهت واجب است که خودش پیوند انسان با حق است و نفس پیوند انسیان بیا »

حق از نظر اسلام کمال است. نه علم هدف است )علم به یک معنا همان حکمت است که علم بیه 

لکه هیدف فقیع و حقایق اشیاء است(، نه زیبایی هدف است، نه عدالت هدف است و نه محبتّ، ب
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فقع خداست و حقیقت، ولی حقیقتی که توأم است با این چیزهای دیگر یا از باب مقدمّیه و ییا از 

 (.99، 1390)مطهری،  «باب نتیجه

وزمیره کردن از مردم در مسائل راز نظر شهید مطهرّی هرچند برخی کارهای حکومت، نیابت

ا در ن آسیایش و رفیاه میردم دارد، امیّهاست و حکومت وظایف مختلفی از جمله تیأمیزندگی آن

 دیدگاه اسلامی، برخلاف مکاتب غربی، آسایش افراد هدف نهایی نیست، بلکه 

ریم قیانون ییا حقیقیت و ییا ارزش گیذااین است که آنچه کیه اسیمش را مییهدف نهایی »

ل کنید. حکومیت در درجیه اوّانسانی، او باید تحقیّق پییدا کنید. و لهیذا مکتیب اصیالت پییدا می

گیوییم دیین این است که آن معیارهایی را که معیار انسانیت است تأمین کند ... لهذا مییاش وظیفه

اش بیه معنیی واقعیییعنی انسیانیتی کیه بیه ای واقعیباشد ... چون دین به آن معنباید وجود داشته

سییله. است. بنابراین اصلاً دین، خودش هدف است؛ اسلام اساساً هدف اسیت نیه وفعلیت رسیده

هیای اسیلام د و هیدفهای اسلام را تأمین کنیاین است که هدفوظیفه حاکم و وظیفه حکومت 

ایین زمیان حتیّی آسیایش را اینکه در های انسانیت در کمال نهایی خودش است و لو همان هدف

 (.85-83، 1396)مطهری، « هم از افراد سلب کند. حقّ انسانیت بر حقّ فرد تقدمّ دارد

بیه  انسانیت کامیلسازی تحققّ ، زمینهوظیفه اصلی حکومتاز نظر شهید مطهرّی، بنابراین 

)یعنی مرحله تحققّ انسان کامل و جامعه ایده آل( اسیت. ایین مطلیب در  مرحله عینی دینعنوان 

 .1استآیات مختلفی از قرآن بیان شده

لکیه هیم در گرفت عقیده و مسلک صرفاً امری شخصی نیست، بتوان نتیجهاز بحث فوق می

 وزندگی انسان اصالت داشته و هدف زندگی اوست و هم بیرای جامعیه اسیلامی اصیالت داشیته 

 هدف جامعه است؛ و هرچند تحققّ دین، موجب برقیراری عیدالت و رفیع ظلیم و تحقیّق آزادی

هیایی نور، هدف حقیقی و آسایش و رفاه افراد خواهدشد، اماّ این مسأله به آن معنا نیست که این ام

ا از رزش خیود رالمقدمّیه، اای باشد که با رسیدن به ذیامعه بوده و عقیده و مکتب، صرفاً مقدمّهج

 دست بدهد. به تعبیر ایشان 

زیستن هیدف اسیت، نیه اینکیه فقیع  زندگی در ظلّ توحید، با توحید و با معارف اسلامی»

باشید و عیه رفیاه عمیومی ای کیه در آن جاماینکه یک روزی برسیم به جامعه ای است برایوسیله

 
 55و نور   33برای مثال رجوش شود به توبه   1
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ها مقدمّیه شد. اماّ ایننباگردیم که در آن ظلمی ای میدر آنجا نباشد. البتهّ ما هم دنبال جامعه ظلمی

ای ایم. ما مسیلمّاً جامعیهالمقدمّه رسیدهنیست برای آن جامعه که وقتی به آنجا رسیدیم دیگر به ذی

ای اسیت کیه لت برقرار باشد. تازه در چنین جامعیهنباشد و عداخواهیم که در آن جامعه ظلمی می

مقومّش شناخت حقیقی عالم و نظیام کلیّی « انسان زیست کردن»توانیم انسان زیست کنیم و ما می

کردن اسیت. وجود و هستی است، خدا را شناختن و به معارف حق پی بردن، صفات خدا را درک

 (.96و  95، 1396)مطهری، « هاستایناصلاً جوهر انسانیت، 

نظیر  از چه باید کرد که شخصیت انسیان از جنبیه روانیی و»ایشان در پاسخ به این مسأله که 

سیلام گوینید  امی« اجتماعی در یک جهت انسانی و تکاملی به یگانگی و وحدت )توحید( برسد؟

میت ههیا هیا و تبعییضعیدالتیدر عین حال به دو دگرگونی و انقلاب دست زد و هم به رفع بی

ر پرتیو که ندای توحید روانی و درونی د آن واحددر »شت و هم به اصلاح درون برخاست، و گما

هیاد و جدر پرتیو  پرستی ذات یگانه او را داد، فریاد توحید اجتماعیایمان به خداوند متعال و یگانه

ه در (. لذا سعادت فیرد و جامعی50، 1375)مطهری،  «های اجتماعی را بلند کردمبارزه با ناهمواری

 پرتو توحید و یگانگی و حق پرستی است 

بیارت اسیت از ع -د عملیی فیردی و توحیید عملیی اجتمیاعیاعم از توحی -توحید عملی»

، پرسیتی خیدا و نفیی هرگونیه پرسیتش قلبیی از قبییل هواپرسیتیشدن فرد در جهت یگانیهیگانه

فیی نرسیتی حیق از طرییق پشدن جامعیه در جهیت یگانیهپرستی و غیره، و یگانهپرستی، جاهپول

گیردد و ها. فرد و جامعه تا به یگانگی نرسد بیه سیعادت نائیل نمیعدالتیبی طاغوتها و تبعیضها و

 (.58، 1375)مطهری،  «رسدپرستی به یگانگی نمیجز در پرتو حق

 نیسیت، و از نظر شهید مطهرّی، دستیابی به چنین معنویتی، بدون زمینه و بستر مناسب ممکن

هیا آن ایده ظام سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و ادبى و قضایى متناسب با خودش برقرار نشود،تا ن»

 (. ایشان معتقدند 167، 1396)مطهری، « هرگز عملى نیست

 و روزه، ترین مقیررّات از قبییل نمیازمقررّات اسلامی ماهیت اجتماعی دارد؛ حتیّ در فردی»

قیوقی، حررّات فیراوان اجتمیاعی، سیاسیی، اقتصیادی، است. مقشدهها زدهچاشنی اجتماعی در آن

عیروف و جزایی اسلام ناشی از این خصلت است، همچنان که مقررّاتی از قبیل جهیاد و امیر بیه م

 (116، 1375)مطهری،  «شودنهی از منکر از مسئولیت اجتماعی اسلامی ناشی می

دن انسان )و جامعه( به رشید ایشان سه عامل تربیت، امنیت و آزادی را عوامل مورد نیاز رسی 



  


319 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
وا

د، 
ش

 ر
م

هی
فا

ی م
او

ک
ت، .

دال
 ع

ت و
اد

سع
ل، 

ما
ک

.. / 
ش

بخ
ض 

فیا
 

ن 
را

کا
هم

و 
 

 

 (.12، 1378)مطهری،  دانندو تکامل می

 

 نتیجه گیری

 با بررسی سه مفهوم رشد، کمال و سعادت، مشخّ  گردید 

از  بیرداری حیداّکثریمنظور از رشد به عنوان وظیفه حکومیت، شیناخت و توانیایی بهیره -

 هاست.ها و استعدادهای فردی و اجتماعی انسانسرمایه

. و بیا اسیت« هماهنیگ»طیور و بیه« در حدّ اعلی»، «همه استعدادها»ز کمال، رشد منظور ا -

ود عیدالت شیحق حقََّهُ( مشخّ  مییمقایسه این مفهوم با مفهوم عدالت )اعطْاءُ کلِّ ذی

عنیی معنای به کمال رساندن جامعه انسیانی اسیت؛ و جامعیه کمیال یافتیه یاجتماعی به

  است.فطریاّت افراد و جامعه، فعلیت یافتهای که در آن، استعدادها و جامعه

ن جیا آیافتن همه استعدادهای فطری انسان و جامعیه اسیت و از منظور از سعادت، فعلیت -

ادت قابل جمع هسیتند، پیس سیع« طلبیکمال»که تمام فطریاّت انسان ذیل مقوله واحد 

انیت لای انسیحقیقی در رسیدن به بالاترین مرتبه یعنی تحققّ انسانیت کامیل و حید اعی

د و همیان شیواللهّی و تخلقّ به اخلاق الهی تعبیر میاست که در ادبیات دینی به خلافت

 وجود عینی دین است.

ز ابیرداری هتوان نتیجه گرفت که حد نهایی رشد )یعنی حداّکثر بهیراز مقایسه این مفاهیم می

، در حیدّ ادهای فطیری انسیانیافتن همه استعدهای ذاتی( همان کمال حقیقی )یعنی فعلیتسرمایه

ر دییدگاه دطور هماهنگ( و معادل با سعادت حقیقی فرد و جامعه است؛ و از آن جا کیه اعلی و به

سیت تشیعّ، حکومت ذیل نبوتّ تعریف شده و هدف غایی نبوت، توحید و هدف آلی آن عدالت ا

ه میت از دییدگاتیوان نتیجیه گرفیت وظیفیه حکوو وظیفه آن به سعادت رساندن جامعه است، می

ییل ناز برای شهید مطهرّی، همان تحققّ عدالت خواهدبود و تربیت، امنیت و آزادی، عوامل مورد نی

 به عدالت و رشد و کمال مطلوب هستند.
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